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خلایق نان خورهاى خدایند. 

خداوند روزهاى آنها را ضمانت و خوراک شان را مقدّر کرده است .

) نهج البلاغه: الخطبة ۹۱ (
سخن روز

حماسه ایثار

علیه تحریف یک حماسه
ســـید عطاءالله مهاجرانی، نویســـنده در کنار انتشـــار عکســـی از کتابش با 
عنـــوان »نقد تحریف مدرن امام خمینی: جنگ ایـــران و عراق« در توئیترش 
نوشـــت:»جنگ تحمیلى عراق و امریکا و شـــوروى در واقع ناتو و ورشو و اکثر 
کشـــورهاى عربى منطقه، علیه انقلاب اســـلامى، نظام جمهورى اســـلامى، 
تمامیـــت ســـرزمینى و وحدت ملـــى ایران، بـــا رهبرى امام خمینـــى و ارتش 
و ســـپاه و بســـیج، بـــا حضور ملـــت ایران به حماســـه مقاومت تبدیل شـــد. خواســـته اند این حماســـه را 

تحریف کنند.«
 

داشتن یک سوم زنان زندانی جهان، مدال افتخار امریکا
مهدی خانعلی زاده، نویسنده و مترجم در توئیترش با انتشار گزارشی از یک 
پایـــگاه امریکایی نوشـــت:»مدال های افتخار ایالات متحـــده در حوزه حقوق 
بشـــر: ۱. یک ســـوم زنان زندانی جهان را دارد.2. پلیسش سالانه ۱200 نفر را به 
قتل می رســـاند. 3. فقط در جنگ های قـــرن جدیدش بیش از یک میلیون 

نفر کشته و آواره شده اند.«
 

غده سرطانی را از تمام دنیا اخراج می  کنیم
دانیـــال معمـــار، روزنامه نگار با انتشـــار عکس های اخراج ســـفیر اســـرائیل 
از محـــل همایـــش در ســـازمان ملـــل نوشـــت:»این تصاویـــر اخراج ســـفیر 
رژیم صهیونیســـتی از صحن ســـازمان ملل در زمان سخنرانی رئیس جمهور 
کشـــورمان را به عنـــوان یـــک نماد فرامـــوش نکنید. بـــزودی ایـــن غده های 

ســـرطانی را از تمـــام دنیا اخـــراج می  کنیم.«
 

تعمیرات مکرر استادیوم فرسوده آزادی
دیگر صرفه اقتصادی ندارد

رضا شکیبایی، روزنامه نگار در شـــبکه اجتماعی خود نوشت:»ورزشگاه های 
مدرنی در اهواز، مشهد، شـــیراز و اصفهان ساخته شده، در سطحی پایین تر 
در کرمـــان و تبریز و چند شـــهر دیگر اســـتادیوم های خوبی ســـاخته شـــده 
اســـت. عجیب اســـت چرا تا امروز فکری به حال تهران نشده؟! کافی  است 
بدانید فقط با هزینه ای که برای تعمیرات ورزشـــگاه فرســـوده آزادی در ســـالیان اخیر شـــده، می توانستند 
یک ورزشـــگاه آبرومند مثل ورزشـــگاه فـــولاد آرنا یا ورزشـــگاه امام رضای مشـــهد در تهران بســـازند. تا الان 
توجیه وجود اســـتادیوم آزادی مانع ساخت ورزشـــگاه جدید در تهران شـــده، اما باید قبول کرد تعمیرات 
مکرر اســـتادیوم فرســـوده آزادی دیگر صرفه اقتصادی ندارد و تهران نیازمند یک ورزشـــگاه مسقف، مدرن 

و آبرومند است.«

سرگشته چون کبوتر گم  کرده آشیان  
مهدی انتظـــاری، عکاس ضمن انتشـــار چند قـــاب از ماجرایی کـــه روایت 
کرده در اینستاگرامش نوشت:»شام غریبان حضرت داشتم اینستا رو چک 
می کـــردم که یک چیـــزی جالب اومد برام: کبوتری که شـــام شـــهادت امام 
رضا )علیه الســـلام( نظر خیلی از عکاســـا رو بـــه خودش جلب کـــرده بود و 
گزارشـــی نبود کـــه یک فریم از این کبوترِ روی گنبد نداشـــته باشـــه… صبح 
روز ســـوم ماه ربیع الاول که مصادف می شـــد با سوم حضرت، برای عکاســـی از مراسم تعویض پرچم رفته 
بودم که مجدد این کبوتر نظرم رو جلب کرد، برام عجیب بود که هنوز روی گنبد نشســـته… اما همزمان 
با لحظه ای که خادم ها پرچم مشـــکی رو پایین کشـــیدن کبوتر پر کشـــید و رفت… اینها گذشت … پرچم 
رو که می خواســـتن نصب کنن یک چیزی نگاهم و جلب کرد. یک تیکه پارچه ســـبزرنگ روی گنبد افتاده 
بود، الان که داشـــتم می نوشـــتم متوجه شـــدم پارچه ســـبز رنگ تقریباً روی همون محدوده ای که کبوتر 
نشســـته بود، افتاده… من واقعـــاً دلیل اینها رو نمی فهمم. عقل ناقص من جوابگوی این ربط ها نیســـت 
و حتـــی نمی دونم بیان کردنش درســـت بود یا غلط... اما »خُرم عشـــقی که باعثِ چندین هُنر شـــود …«

 

یاد »محمد علی کلی« بخیر
محمدرضا کردلو، فعـــال فرهنگی در توئیترش ضمن انتشـــار ویدیوی ادای 
احتـــرام رونالدو به دختر معلول ایرانی نوشـــت: »ســـال ها پیش محمدعلی 
کلـــی میاد ایـــران. یکـــی از همراهانش می گفـــت وقتی تو یکی از شـــهرهای 
شـــمالی رفتیم بـــه مجموعه نگهداری کـــودکان معلول ذهنـــی، در حالی که 
مسئولین اســـتانی و کشـــوری از داخل رفتن کراهت داشتن، کلی مهربانانه 
بچه هـــا رو در آغـــوش می گرفت، با اینکـــه اونا وضعیت دلپذیری نداشـــتن. یاد اون بزرگمـــرد هم بخیر.«
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مدرس موسیقی 
و نوازنده

ای نفس چون وظیفه روزی مقررست
آزاد باش تا نفسی روزگار هست

از پیری و شکستگیت هیچ باک نیست
چون دولت جوان خداوندگار هست
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در تاریخ ادبیـــات و مخصوصاً در حوزه شـــعر، 
نمونه هایی از ســـرقت ادبی نقل شده است. 
روایت هایی که گاه به طنز و مضحکه شباهت 
دارنـــد. از طرفـــی هم مـــواردی مثـــل موضوع 
»توارد« در اشعار شـــاعران به چشم می خورد. 
یعنی شـــباهت هایی که نادانسته بین دو شعر 
شـــاعر پیش آمده باشـــد یا در اثر مجالست و 
خواندن مدام اشـــعار شـــاعری، ناخودآگاه در 
شعر شـــاعر دیگری شـــکل گرفته باشد. گاهی 
هم اســـتفاده از بخشـــی از شـــعری معـــروف به عنـــوان یک صنعت 
شـــعری، »تضمین« شـــده اســـت. شـــاید آنچه را به تدریج به دیوان 
شـــعرا اضافه شـــده بتوان فرایند معکوس ســـرقت ادبی محســـوب 
کـــرد. ســـرقت ادبی ممکن اســـت برای کســـب منافع مالـــی، ایجاد 
موقعیـــت کاذب اجتماعـــی و هنـــری یا حتـــی زاییده نوعـــی اختلال 
اخلاقـــی و روانـــی انجـــام شـــود. ســـرقت های تاریخی ادبـــی عمدتاً 
مربوط به ســـرقت مضمون و بیت بوده و اســـتفاده از عناصری مثل 
زبان و تکنیک و... چندان مصداق ســـرقت به شـــمار نیامده است. 
اما تاریـــخ این رخدادها در حـــوزه هنرهای تجســـمی را باید متفاوت 
از قدمـــت ســـرقت ادبی مورد بررســـی قـــرار داد.»ســـرقت هنری« با 
معنـــای امروزین آن، یک پدیده تقریباً معاصر اســـت. اگر از تعهدات 
اخلاقـــی و حرفـــه ای صرفنظر کنیم، بایـــد به دو چرایـــی عمده برای 
ایـــن ادعا اشـــاره کرد؛ اول اینکـــه آثار هنری در طـــول تاریخ، به دلیل 
نـــوع کاربری و جایگاه ارزش های اقتصادی و هنری ـ خصوصاً نســـبت 
هنرمنـــد با مخاطـــب و خریدار و پیمانـــکار ـ قرابتی با شـــکل موجود 
ســـرقت های هنری نداشـــته اند. مثلاً نســـخه برداری از یک نقاشـــی 
دیـــواری کاخ ســـلطنتی دربار صفوی نمی توانســـت وســـیله ای برای 
کســـب منفعـــت مالی یـــا شـــهرت اجتماعـــی و... باشـــد. از طرفی 
تعریفـــی که از هنر می شـــد، دور از چرایی و چگونگی ســـرقت هنری 
بـــود. اغلب آنچه امروزه در کتب تاریخ هنر نقل می شـــوند، در روزگار 
خـــود متکی به مهارت هـــای فنی بودند و براســـاس همین مهارت ها 
ارزش گذاری می شـــدند. »شاگردان« تا ســـال ها، پیرو همان شیوه ها 
غ از شباهت در ایده  و موضوعات »اســـتادان« خود قلم می زدند و فار
و موضوع، بر اســـاس تســـلط و مهارت فنی این اجـــرای جدید، مورد 
ارزیابـــی و قضاوت هنـــری و اقتصادی قرار می گرفتند. اســـتادان هم 
با اســـتفاده از ظرایف و مهارت های شـــخصی، آثـــاری خلق می کردند 
که از عهده سارقان ]بالقوه[ هنری ساخته نبود. ارزش نسخه برداری 
از یک تابلوی نگارگری، ســـاخت یک جام قلمزنـــی و... در بازار بیش 
از آنکـــه متکـــی به ایـــده هنرمندانه اثر باشـــد، به اجـــرای هنرمندانه 
اثـــر ســـنجیده می شـــد. گاهی حتی اســـتاد یـــک مکتب هنـــری، اثر 
شـــاگردان خود را به نام خـــود امضا می کرد.»هنر معاصر« به شـــکل 
محســـوس ]و افراطی[ از مهارت های اجرایی به ســـمت مهارت های 
ایده پـــردازی تغییر ماهیت داده اســـت. بنابرایـــن محدودیت مهارت 
فنـــی نمی تواند ضامـــن مصونیت اثر از ســـرقت باشـــد. مثـــلاً کپی 
صفحـــات رنگی آثار »مارک روتکو« کار دشـــواری نیســـت در حالی که 
ایـــده اولیـــه آن بســـیار خلاقانـــه می نماید.با وجود تصویـــب قوانین 
ســـختگیرانه و محدودیت های اخلاقـــی و حرفه ای؛ ســـرقت هنری 
همچنـــان در انواع و مراتـــب نظری و عملی اتفاق می افتد. ســـرقت 
هنری با توســـعه رســـانه ها و بازارهای اقتصادی به یکـــی از معضلات 
جـــدی هنر معاصر تبدیل شـــده و به آثـــار تاریخی هم ســـرایت کرده 
اســـت. گاهی هم با عدم درک درســـت از مرز مفاهیـــم مرتبط )مثل 
اقتباس هنری و...( و البته با سوءاستفاده از همپوشانی این مفاهیم 
تأویل پذیر، توجیه شـــده و از تیررس ارزیابی هـــای اجتماعی، هنری 

و... و احکام قضایـــی دور مانده اند.

سعید فلاح فر
پژوهشگر هنر

تجسم

اگر رســـانه های صوتی و تصویری )صدا و سیما(، 
شـــرط دوام، بقا و تأثیرشـــان هنر اســـت، هنر، 

شـــروط مزبورش، خودش است.
به تعبیری دیگر اگر رســـانه قائم به هنر اســـت، 
هنـــر، قائم بـــه ذات اســـت، چـــرا؟ زیرا رســـانه 
قائـــم بـــه جذابیـــت اســـت و آن فقـــط )بـــرای 
رســـانه مشـــروع و معقول( در هنر اســـت. پس 
رســـانه، قائم بـــه هنر اســـت. حـــال آنکه چون 
جذابیـــت، ذاتـــی هنـــر اســـت، هنـــر، قائـــم به 
خویش اســـت و با این شرط )ســـرمایه عظیم(، 
بهتریـــن، قوی ترین، مؤثرترین، ســـریع ترین و 
در دســـترس ترین رســـانه اســـت. با هنر، بدون 
ملزومات دست و پا گیر و در عین حال ضروری 
رادیـــو و تلویزیون، می توان رســـانه بـــود و مؤثر 
و نافذ! پـــس چرا به آن بســـنده نشـــد و رادیو و 
تلویزیون اختراع و باقی شد؟! زیرا سطح ادراک 
در هنر، از سطح آن در رسانه )رادیو و تلویزیون(، 
بالاتر اســـت. بـــرای ادراک هنر به ســـطحی بالاتر 
از گـــوش و چشـــم نیاز اســـت. اگر چـــه در هنر 
)دیداری و شـــنیداری(، گوش و چشم لازم است 
ولی کافی نیســـت! به چیزی برتـــر از آن احتیاج 
اســـت! مخاطب هنر، معتـــاد به برتـــر از گوش 
و چشـــم اســـت! در حالی که مخاطـــب رادیو و 

تلویزیـــون، مکتفی به گوش و چشـــم اســـت!
چـــرا؟ زیـــرا مخاطـــب رادیـــو و تلویزیـــون قصد 
و تصمیـــم نخســـت و افضلـــش )بـــه طورعام(، 
سرگرم شدن، مشـــغولیت و صرف وقت است، 
اما مخاطـــب هنر، نیت و خواســـتنش به ظهور 
رســـیدن توقعـــات و نیازهایـــش اســـت. تفاوت 
مخاطب هنر با هنرمند در رســـیدن و رســـاندن 
اســـت. هر دو، حـــد مشترکشـــان توقـــع و نیاز 
روحی و باطنی اســـت، امـــا مخاطب می خواهد 
به این توقع )برای رفع نیازش( برســـد و هنرمند 
آن را می رســـاند )رفع نیاز می کند(، اما مخاطب 
رســـانه در وهله نخســـت، نیازش سرگرم شدن 
و صـــرف )اتـــلاف( وقـــت اســـت و اتفاقـــاً توجه 
رســـانه گردانان هـــم بـــه همیـــن نکتـــه اســـت 
کـــه بتواننـــد هر چـــه بیشـــتر مخاطبـــان خود 
را ســـرگرم کننـــد. اگـــر چنین کننـــد، موفقیت 

بیشـــتری کســـب می کننـــد و دوام و بقایشـــان 
تضمین می شـــود! از این رو برای جـــذاب کردن 
برنامه ها و ســـرگرم کننده تر کـــردن آنها، به هنر 

روی می آورنـــد.
هنر به دلیـــل جذابیت، برای ســـرگرم کننده تر 
کـــردن برنامه ها مورد اهمیت اســـت، نـــه برای 
خـــودش! در حالـــی کـــه توجه بـــه هنـــر، برای 
مخاطبش، برای فهمیدن آنچه در ورای مواجهه 
با آن اســـت، می باشد. ظاهر هنر، رسانه ای برای 
باطنش است و باطنش، مضمون و محتوایش 
اســـت و محتوایش، رســـانه ای اســـت که هدف 
هنـــر اســـت و آن، همان رافعی اســـت کـــه نیاز 
و توقـــع مخاطب بـــه آن مربوط می شـــود! چه 
بســـا مخاطـــب هنـــر کـــه بـــه علت خشـــنودی 
و سرمســـتی اش از آن، مخاطـــب رســـانه های 
غیـــر هنر نباشـــد و با رضایت و خرســـندی، تنها 

مخاطب آن باشـــد و پـــای آن بماند!
پـــس تخاطـــب بـــا هنـــر، محصـــول تعامـــل و 
گفت و گـــوی بـــا آن اســـت. اصلاً هـــر تخاطبی 
محتـــاج چنین شـــرطی اســـت. تـــا گفت و گو و 
تعامل میـــان دو چیز نباشـــد، تخاطبی صورت 
نبنـــدد! ایـــن راز مخاطبه بـــا هنـــر و راز وفاداری 
به آن اســـت. حتـــی مخاطب رســـانه های دیگر 
هم به شـــکلی درگیر ایـــن تخاطـــب و تعامل با 
آنها اســـت، ولی ایـــن تعامل به شـــکل آمریت و 
فرمانبری اســـت. رادیو و تلویزیون نقش آمریت 
دارند و مخاطب نقـــش فرمانبر. مخاطب رادیو 
و تلویزیون منفعل اســـت و مرتبـــاً متأثر. هر چه 
آن دو رســـانه می گوینـــد، مخاطب می شـــنود! 
)انفعـــال(. گوش می کند! علاقه مند می شـــود! 
تأثیـــر می گیرد و بـــه آن صورت تربیت می شـــود 
و آن گونـــه عمـــل می کند.)انفعـــال(. چرخه ای 
کـــه فرمانبـــری و تأثـــر مخاطـــب، تنها مســـیر و 
خط  مشـــی آن اســـت! از همیـــن روی رســـانه 
)رادیـــو و تلویزیون( می تواند دانشـــگاه عمومی 
باشـــد! دانشگاه و هر مدرســـی، وظیفه تعلیم و 
آمـــوزش و تربیت را به عهـــده دارد. روند ارتباط، 
رونـــد بـــالا به پاییـــن اســـت! معلـــم می گوید و 
متعلـــم می شـــنود. معلـــم می آمـــوزد و متعلـــم 

می آمـــوزد. معلـــم یـــاد می دهـــد و متعلـــم یاد 
می گیـــرد. معلـــم انگیـــزه می دهـــد و متعلـــم 
حرکت می کند. معلـــم تربیت می کند و متعلم 
تربیـــت می شـــود. نحـــوه تعامـــل و گفت و گو، 
میـــان معلـــم و متعلـــم، یک طرفـــه، جبـــری، 
فعل و انفعال و یک ســـویه اســـت. همه اداهای 
دیگـــر، از قبیـــل بحـــث، محاجه و مناظـــره، در 
همان مسیراســـت. مباحثات، بـــل مجادلات، 
بـــرای جذاب تر کـــردن مســـیر تعلیم کـــه جبراً 
یک ســـویه و از بـــالا بـــه پاییـــن اســـت، )معلم-
متعلـــم( صورت می گیـــرد. تعامـــل و گفت و گو، 
تعَیـــن و تحََکـــم همـــان مســـیر اســـت. رادیو و 
تلویزیـــون هم به همـــان الگو اســـت، منتها در 
دانشـــگاه، تـــن دادن به جبـــر تعلیـــم و آموزش 
اســـت ولی با رســـانه، مســـحور شـــدن بـــه آن و 
عنان اختیـــار از کف دادن اســـت. مخاطبت با 
رســـانه، با اختیار شـــخص صورت می گیرد ولی 
با مســـحور شـــدنش، اختیارش از کف می رود. 
برای دانشـــگاه، با اختیار، تن بـــه جبر)های( آن 
می دهـــد و ضمن مجبوریت، هیـــچ گاه اختیار از 
کف نمی دهـــد. همـــواره اختیار نرفتـــن و ترک 
تحصیـــل و تغییر رشـــته تحصیلـــی دارد، اما اگر 
متقاعد شـــود که بـــرود، با اختیار خـــود، تن به 
جبر)های( دانشـــگاه می دهد. در رســـانه ) رادیو 
و تلویزیون( تو به ظاهر مختاری که در مقابلش 
قـــرار گیری! ولـــی صرفنظر از حـــس کنجکاوی 
بـــرای دفعات نخســـت، چـــه علتی بـــرای ادامه 
وجود دارد؟! همیشـــه و هر بار، دلیل کنجکاوی، 
معقـــول و مقبول نیســـت، بلکه علـــت، عادت 
است. مخاطب، معتاد ســـحر رادیو و تلویزیون 
و هر رســـانه شـــبیه آن )واتس اپ، اینستاگرام، 
فضاهـــای مجـــازی و ...( می شـــود و ایـــن جادو 
او را می ربایـــد و علـــت آن در ۱-نیـــاز مخاطب به 
ســـرگرمی 2-جذابیـــت برنامـــه به وســـیله هنر 
اســـت. هنر و جذابیـــت ذاتـــی اش، پیش مرگ 
رادیـــو و تلویزیـــون )و هر فضای مجـــازی دیگر( 
برای ســـرگرم شـــدن و ســـرگرم کردن می شود. 
فریب رســـانه، بـــه اعتیاد مخاطب بـــا جذابیت 

حاصـــل از هنر منجر می شـــود!
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مرگ اندیشی، عبور از لحظات 
سخت را آسان می کند

من همیشـــه بـــه مـــرگ می اندیشـــم برای 
اینکـــه حقیقتـــی بزرگ تر از زندگی اســـت؛ 
برای اینکه ســـایه مرگ همیشـــه سرتاســـر 
زندگـــی را تحت ســـیطره خـــود دارد و برای 
اینکـــه فکـــر مـــرگ مهم تریـــن دغدغه ها، 
نگرانی هـــا، ترس ها و آرزوها اســـت و همه 
چیـــز مـــا را تشـــکیل می دهـــد و همـــه ما 
در تلاش هســـتیم تـــا فرصت هســـت، به 
امیدها و آرزوهایمان برسیم. این جمله »تا 
فرصت هســـت« در واقع نشان می دهد که 
اگـــر زندگی واقعیت اســـت، مرگ حقیقت 

اســـت و گـــذر می کنیم. 
چیـــزی قابـــل فراموش شـــدن نیســـت و 
اتفاقـــاً در اوج موفقیت هـــا و خوشـــی ها و 
در اوج غم هـــا، ناراحتی ها و شکســـت ها، 
فکر مـــرگ باعث می شـــود که گـــذران آن 
لحظـــات بـــرای ما آســـان تر شـــود. جمله 
معـــروف »این نیز بگذرد« بـــه نوعی حاوی 
این مســـأله اســـت. مرگ، دروازه ای است 
که مـــا را به اصـــل خودمـــان بازمی گرداند 
و زندگی، فرصتی اســـت کـــه می توانیم در 
اختیار داشـــته باشـــیم که نوع عبورمان را 
از آن دروازه رقم بزنیم تا شـــاید گذری بهتر 
به آن چیزی داشـــته باشـــیم کـــه خداوند 
بـــرای ما رقـــم زده اســـت. البتـــه بنده یک 
تجربـــه عملـــی و کامـــل را در این خصوص 
گذرانـــدم. ســـال ۹3 دچـــار عارضه قلبی 
شـــدم و به لحظه ای رســـیدم کـــه در برابر 
مرگ تســـلیم شـــدم و آنجا کشـــف بزرگی 
کـــه کردم ایـــن بود کـــه این من بـــودم که 
به تمـــام جهانی که در آن بـــودم و برای آن 
ســـاخته شـــده بودم، در یک آن بی اعتبار 
می شـــدم و اینکه مطلقاً در زندگی، مالک 
هیچ چیزی نیســـتم و این حقیقت در آن 
لحظـــه، به وضوح و روشـــنی خورشـــید به 

من ثابت شـــد.

  | بخشی از گفت وگوی ایرنا
 با شهاب حسینی، بازیگر
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